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گفت وگو با »غلام رضا آذری« قدیمي ترین فعال مطبوعاتی و روزنامه نگار ایران

   سازمان امنیت با یک »نقطه اضافه« 
همه روزنامه نگاران را احضار کرد

گسترش رســانه ها از دستاوردهای پیشــرفت تکنولوژی به شمار 
می آید. اکنون در اندک زمانی، واقعه رخ داده در یک سوی جهان به 
آگاهی ساکنان گوشه ای دیگر می رســد. تا حدود دو دهه پیش اما 
اینگونه نبود و تنها نشــریات مکتوب و یک رسانه شنیداری یعنی 
رادیو و نیز تلویزیون در جایگاه رسانه ای دیداری بودند که اخبار را 
در اختیار قشرهای گوناگون جامعه قرار می دادند. بسیاری از مطالب 
و خبرها در این میان، تنها در رســانه های مکتوب منتشر می شد 
زیرا دو رسانه دیگر به دلیل دولتی بودن دست کم در ایران، ضوابط 
و شرایطی ویژه خود را داشــت. بر این اساس بود که روزنامه نگاری 
یکی از شغل های خاص در جامعه تلقی می شد که با وجود درآمد کم 
مالی، بسیاری از خانواده ها داشتن یک فرد روزنامه نگار را در میان 
خود، یک برگ برنده و امتیاز نسبت به دیگر خانواده ها می دانستند. 

روزنامه نگارانی دیرپا در این میانه، از یک صد و پنجاه ســال پیش تا 
امروز در ایران فعالیت کرده اند که برخی شان از دیگران نامدارترند. 
از روزنامه نگاران قدیم و کهنسالان این عرصه، امروز در میان، زیاد 

نیستند. 
غلام رضا آذری، قدیمي تریــن روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی ایران 
در روزگار کنونی به شــمار می آید. او حــدود ۷ دهه پیش فعالیت 
در این گســتره را آغاز کرد و پابه پــای دگرگونی های مطبوعات از 
روزگار پهلوی اول تا امروز، پیش آمد. زمانــی که غلام رضا آذری 
زاده شد، جامعه ایران در آستانه دگرگونی هایی جدی جای داشت. 
روزگار حکومت قاجار به ســرآمده و اندیشــه ای در جامعه ایران 
آن زمان شکل گفته بود که میان روشــنفکران و دانش آموختگان 
فرنگ رفته، سکه ای رایج داشــت. آذری، در بابل زاده شد. آنگونه 

که خود می گوید، از همان کودکی شیفته مطبوعات بود، به گونه ای 
که در سال های نوجوانی بخشی زیاد از پول توجیبی اش را به خرید 
نشــریات اختصاص می داد؛ عادتی که هنوز هم با گذشــت بیش 
از 90بهار از عمرش، ترک نشده اســت؛ مغازه پر از روزنامه و کتاب 
وی در یکی از خیابان های بلوار طبرســی دوم مشهد، این روایت را 
گواهی می دهد. پیرمرد اهل قلم مطبوعات ایران، داســتان پر فراز 
و نشیب زندگی رســانه ای خود را اینگونه برایمان روایت می کند؛ 
به ویژه آن جا که از روایت زندگی شــخصی خــود بیرون می آید و 
به حساسیت های حکومتی در عصر پهلوی دوم نسبت به روزنامه ها 
و روزنامه نگاران که اشاره می کند، نکته هایی جالب به دست می آید. 
داستان او اما با یک آرزو پایان می یابد »بزرگترین آرزویم این است 

که بار دیگر جوان شده و کار مطبوعاتی را از نو شروع کنم«.

|  رضا سلیمان نوری  |   روزنامه نگار |

آذری نبودم، آذری شدم!
پدر و مادرم اهــل بابل بودند و من هم به ســال 
1302 خورشــیدی در این شــهر به دنیــا آمدم. 
برخلاف نــام خانوادگی ام هیــچ ارتباطی از منظر 
اجدادی با مردم خوب آذری زبان ایران ندارم؛ تنها 
پدرم بنا به شــغلی که برای خویــش برگزیده بود، 
توانایی صحبت به زبان آذری را داشت. پدرم تاجر 
بود. او در سال های نخســت حکومت بلشویکی در 
روســیه که بازرگانی میان ایران و شوروی آزاد بود، 
در میانه این دو سرزمین بازرگانی می کرد. داستان 
برگزیــده نام فامیــل آذری هم برای مــا از همین 
کار تجاری پدر پایه گرفته اســت. پدرم شــریکی 
آذری زبان داشــت. در عصر پهلوی اول که دستور 
رســیده بود همه نام فامیلی برگزیده و شناسنامه 
بگیرند، هرچند اصالت مــا بابلی بود و از نظر خونی 

با آذری ها ارتباطی نداشتیم، پدرم با همان دوست 
و همکارش مشــورت کرده و به پیروی از او که نام 
خانوادگــی آذری را برای خود برداشــته بود و نیز 
علاقه ای که به او داشــت، همان فامیل را انتخاب 
کرد. من بدینگونه بی آن که آذری بلد باشم یا کسی 
از اجدادم به آن سرزمین متعلق باشند، آذری شدم. 
فامیل و آشــنایان ما در بابل به نام های سلیمانیان، 
گرامیان، الیاسی، کرباسی و اکبرزاده شهرت دارند 
و ما فامیلــی به نــام آذری در آن منطقه نداریم. از 
ماجرای فامیل من که بگذریم، دوران تحصیل خود 
را در بابــل گذراندم و در کنــار آن نیز فعالیت های  
اندک مطبوعاتی داشــتم. ســپس بنا به دلایلی به 
ناچار همراه خانــواده به مشــهد مهاجرت کردم. 

فعالیت مطبوعاتی خود را در مشهد ادامه دادم.
 فعالیت مطبوعاتی؛

 دلیل مهاجرت از زادگاه 
همان گونــه که اشــاره کــردم، دوران کودکی 
و نوجوانــی را در بابــل گذراندم. در آغــاز جوانی 
فعالیت رسانه ای را به این امید که بتوانم گره ای از 
مشکلات مردم باز کرده و در راه رفع موانع زندگی 
مردم کاری انجام دهم، آغاز کردم. نشــریه »داد« با 
مسئولیت عمیدی نوری، نخســتین نشریه ای بود 
که با آن همکاری کردم. پس از دو سال همکاری با 
این مطبوعه به مشکلی بزرگ برخوردم. مطلبی از 
من در این نشــریه چاپ شد که زندگی و سرنوشت 
من و خانواده ام را دگرگون کرد و سبب شد از بابل 
به مشــهد بکوچیم. مطلبی درباره اقدامات خلاف 
قانون فردی ســرمایه دار و با نفوذ در بابل نوشــته 

و به دفتر نشــریه »داد« فرســتاده بودم و آنان نیز 
کامل منتشــر کرده بودند. این افشاگری علیه آن 
ســرمایه دار موجب بیرون رفتنم از زادگاه شد. پس 
از انتشار مطلب، آن فرد بانفوذ به افراد خود دستور 
داده بود مرا سربه نیست کنند. یکی از آشنایان مان 
که از نزدیکان او بود، مرا از نقشه کشیده شده برای 
قتلم آگاه و پیشــنهاد کرد از بابل بیرون روم؛ گویا 
قرار بود تا 48 ســاعت بعد به جانم سوءقصد شود. 

ســرمایه دار یادشــده، فردی غیرمردمی 
بود که به منافع خود بیش از مردم 

اهمیت می داد تا آن جا که برای 
پیشــبرد اهداف خــود به هر 
کاری دســت می زد. هنگامی 
که به پدر و مــادرم ماجرا را 
اطلاع دادم، تصمیم گرفتند 
به مشهد مهاجرت کنند زیرا 
یکی از همــکاران پدرم که 

خوب  رابطــه 
بــا  کاری 

ه  د ا نو خا
مــا 

داشت، در این شــهر می زیست. این رخداد به سال 
1324 بازمی گردد.

پرخاش و پرچم اسلام؛ آغاز راه
پدرم پس از مهاجرت به مشهد، کوشید تجارت 
خود را ادامه دهد. شرایط اما همچون گذشته نبود. 
من نیز با توجه به علاقه فراوان بــه مطبوعات، باز 
به این پیشــه روی آوردم. این بــار البته همزمان با 
خبرنــگاری، دکه داری در پیــش گرفتم؛ هم خبر 
تهیه می کردم هم نشــریات گوناگون می فروختم. 
انتشار نخســتین مطلبم در نشــریه »پرخاش« به 
 ســال 1326 خورشیدی موجب شــد به عضویت 
خانه مطبوعات کشــور در آن زمان درآیم. ماجرای 
دکه داری من هم جالب بود. مشــهد در 70 ســال 
پیش، شــهری کوچک بود؛ با نیــم روز پیاده روی 
می توانســتید همه آن را بگردید. هیچ ماشــین و 
دوچرخه ای در شهر دیده نمی شد. ساختمان های 
شــهر حداکثر دو طبقه بود به گونه ای که مردم به 
ارگ برای تماشای ساختمان چهار طبقه می رفتند 
که برایشــان جذاب بود. تنهــا دو دکه مطبوعاتی 
در آن زمــان در مشــهد وجود داشــت، یکی در 
بســت پایین خیابان و دیگری در بست بالاخیابان 
که هر دو به آســتان قدس رضوی متعلق بود. من 
هر دو را ســال های طولانی در اجاره خود داشتم. 
افزون بر فروش نشریات و پوســتر، از آنها به عنوان 
دفتر خراســان برخی نشریات سراســری نیز بهره 
می بردم. به عنوان نمونه در شناسنامه آن نشریات 
ازجملــه »پرچم اســلام« این نشــانی به عنوان 
دفتر خراســان و مشــهد درج می شد. پس از 
دکه داری، ســاختمانی اجــاره کردم که در 
خیابــان آزادی، میــان چهارراه شــهدا و 
راه آهن جای داشــت. کارهای مطبوعاتی 
خود را بدین ترتیب در گســتره ای بزرگ 
ادامه دادم. گاه شخصیت های گوناگون را 
دعوت می کردم تا در آن ساختمان، مسائل 
حوزه های متنوع را بررسی کنند؛ بدینگونه 
توانستم گســتره ای از روزنامه های ملی 
و بین المللــی را در خراســان 

نمایندگی کنم.
روزنامه های من  

فعالیــت رســانه ای من 
در مشــهد بــا روزنامه 
شــد  آغاز  »پرخاش« 
و در گــذر زمان با 
تی  یا نشــر
گوناگــون 
ن  همچو

»فرمان«، »نبــرد ملت«، »کارزار«، »پرچم اســلام«، 
»اطلاعات«، »ایران« و »خراســان« همکاری کردم. 
البته در اطلاعــات، نور ایران و خراســان به عنوان 
خبرنگار موقت یا آنچه امروز می گویند حق التحریر 
بودم و در بقیه سرپرســت خراســان آنها به شمار 
می آمدم. جدی تریــن حضــورم در مطبوعات به 
روزنامه »فرمان« بازمی گردد که تا آخرین شــماره 
نشــریه در آن مطلب می نوشتم. فضای بسیار بدی 
در مطبوعــات آن زمان بود، بــه گونه ای که برخی 
می خواستند نشــریه فرمان را از دستم بگیرند. این 
کشــاکش تا مرحله ای پیش رفت که در روزنامه ای 
دیگر علیه  من مطلبی درج کردند اما نتوانســتند 
برنامه خود را پیش ببرند، زیــرا  در آن زمان آقای 
شاهنده به خوبی مرا می شناخت و پاسخ آنان را داد 

تا من همچنان در عرصه رسانه فعالیت کنم.
اگر بخواهم فضای روزنامه های کشــور در روزگار 

پیش از انقلاب را توصیف کنــم باید بگویم که در آن 
زمان فضای رســانه ها بسیار بســته بود، به گونه ای 
که دو بار مرا احضار کردند. البته نشــریاتی که من با 
آنان همکاری داشتم، بیشتر مذهبی بودند. به عنوان 
نمونه، برای نشــریه »ندای حق« قلم می زدم و نیز با 
نشریه فداییان اسلام به نام »طلوع اسلام« نیز ارتباطی 
خوب داشــتم. در فضای انقلاب، روزنامه ای در عراق 
به نام »ســندان« وجود داشــت که با ایران همراهی 
می کرد و نمایندگی اش در استان با من بود. همچنین 
سرپرستی نشــریات گوناگون به زبان های فرانسوی، 
آلمانی، انگلیسی و روسی را برعهده داشتم و آنها را در 

سطح مشهد توزیع می کردم.
 حاشیه های روزنامه نگاری

 در روزگار پیش از انقلاب
در همه سال های فعالیت رســانه ای من پیش از 
انقلاب، به جز ماجرایــی که به مهاجرت مان از بابل 

به مشــهد انجامید، دو بار دیگر هم مشکلاتی برایم 
رخ داد که هر دو بار به دلایلی بی ربط احضار شدم. 
بار نخست، سازمان امنیت به دلیل انتشار نوشته ای 
از من در روزنامــه فرمان، احضارم کرد. آنان معتقد 
بودند آن نوشــته که درباره برخــی زدوبندها در 
نشــریات تهران بود، خط قرمزها را گذرانده است. 
البته گفتند چون نخســتین بار بوده کــه اینگونه 
عمل کرده ام، تنها به تذکر بسنده می کنند و تأکید 
کردند که دیگر آنگونه ننویسم و گرنه عواقبی شدید 
در انتظارم خواهد بــود. احضار بار دوم، بی ربط تر از 
مورد پیش بود. کارکنان روزنامه اســتانی »آفتاب 
شــرق« هنگام حروف چینی، اشــتباه کرده و نام 
»فرح« را با یک نقطه اضافــه چاپ کرده بودند. این 
سهو موجب شــد افزون بر توقیف یک هفته ای آن 
نشریه، رئیس وقت ســازمان امنیت خراسان همه 
روزنامه نگاران و خبرنگاران را احضار کرده، به همه 
فعالان رسانه ای تذکر اکید دهد که مواظب باشند 
پا را از مسیر تعیین شده توسط آنان بیرون نگذارند 

و گرنه کارشان با کرام الکاتبین است.
از دیگــر رخدادهــای ویژه کــه در عمــر دراز 
روزنامه نــگاری، برایــم پدیــد آمــد، رویارویی با 
وابســتگان حزب توده بود. آنها مــرا به قتل تهدید 
کرده و پیام رســانده بودند آرشــیو روزنامه هایم 
را نابــود می کننــد. اینگونــه تهدیدهــا البته از 
ســوی نزدیکان برخی احزاب دیگر هــم به دلیل 
همراهی نکــردن با آنها صــورت می گرفت. برخی 
گروه ها همچنین در جریان درگیری های سال های 
نخست پس از انقلاب، آرشــیو بزرگ مطبوعاتی ام 
را ســرانجام نابود کردند. این را بایــد بگویم که در 
همه دوران کار حرفه ای خود هرگز مطلبی سیاسی 
ننوشــته و منتشــر نکرده بود؛ فعالیــت ام همواره 
رویکردی مردمی داشــت. پیش از انقلاب هرچند 
مسئولیت سرپرستی روزنامه های حزب ایران نوین 
و حزب مردم را در اســتان خراســان داشتم، اما با 
وجود درخواست چندباره مسئولان حزبی استان، 
هیچگاه عضو این احزاب نشــدم. من خبرنگار بودم 
و تأکیــد کردم که هرگز فعالیت سیاســی نخواهم 
کرد. این مسأله همواره در مسیر چند دهه فعالیت 
مطبوعاتی ام رعایت شــد، به گونــه ای که هیچگاه 

علیه صنف یا ارگانی گام برنداشتم.
 شعرخوانی 

در مراسم چهلم آیت الله بروجردی
اگر بخواهم خاطــره ای غیرمطبوعاتی که البته 
دستاورد فعالیت جدی ام در رســانه ها بوده، بیان 
کنم، به ماجرای حضورم در مراســم چهلم آیت الله 
بروجردی بازمی گــردد. هنگامی کــه این مرجع 
بزرگ درگذشــت، حالتی ویژه در کشور پدید آمد 
به گونه ای که آیین ها و مراسمی گوناگون به یادبود 
ایشــان در سراسر کشور برپا شــد. من هم از روی 
تاثر شعری در وصف ایشان ســرودم که در برخی 
نشریات وقت منتشر شــد. به خاطر دارم همزمان 
با مراســم چهلم ایشــان در مســجد ارگ تهران، 
در پایتخت بودم و به مراســم رفتم. دوستی که از 
شعرســرایی من درباره آن عالم بزرگ باخبر بود، 
ماجــرا را به گرداننــدگان مجلس گفــت. آنها نیز 
مرا خطاب قرار داده و خواســتند شــعر را از پشت 
میکروفــن بخوانــم. این شــعر تاثیری بســیار بر 
مخاطبان و عزاداران گذاشــت. چند عکاس حاضر 
در مجلس از شــعرخوانی من عکس هایی گرفتند. 
بعدها یکی از آنان نســخه ای از یک عکس را به من 
داد. این عکــس را قاب کــرده و در دفتر کار خود 
نگه داشــتم که تا امروز مانده است. شعرخوانی در 

آن مجلس، افتخاری بزرگ برایم به شمار می آمد.
بهترین تقدیر  

طی ســال های فعالیت من در عرصه مطبوعات 
بارها مــورد تجلیــل قــرار گرفته ام کــه موجب 
دلگرمی ام شــده است. بهترین مراســم اما به سال 
1347 بازمی گــردد. مرحوم جعفــری، مدیرکل 
تربیت بدنــی در آن روزگار برایم مراســمی گرفت 
که هنوز هم شــیرینی آن را به یاد دارم. همچنین 
در نخستین جشــن توس هم از من تجلیلی ویژه 
شد. بیشــتر مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی 
خراسان در ســال های پس از انقلاب نیز مرا مورد 

لطف خود قرار داده اند.
پایان فعالیت رسانه ای

من پس از حدود 7 دهــه فعالیت روزنامه نگاری، 
دیگر توان نوشــتن ندارم زیرا بهتریــن یار و یاورم 
یعنــی همســرم را امســال از دســت دادم. دیگر 
حوصله ای ندارم که به قلم دســت ببــرم. پیش از 
این هم به دلیل کهنسالی کمتر می نوشتم. آخرین 
نشریه ای که در آن به صورت پی درپی قلم می زدم 
هفته نامه »هوشــیار« مشــهد بود. آخرین مطلبی 
که نوشــتم هم متنی در ویژه نامه نوروزی 1394 
روزنامه ایران بود که با تیتر »مشهد بیا، چون ایرانی 
هستی« به حضور مردم در مشهد همزمان با نوروز 
اشــاره می کرد. قلم زدن در این روزنامه بدینگونه، 
هفت دهه حضورم در رسانه ها و نشریات ایران را به 

زیبایی پایان بخشید. 

نشریه »داد« با مسئولیت عمیدی نوری، نخستین نشریه ای بود که با آن همکاری کردم. 
پس از دو سال همکاری با این مطبوعه به مشکلی بزرگ برخوردم. مطلبی از من در این 
نشریه چاپ شد که زندگی و سرنوشــت من و خانواده ام را دگرگون کرد و سبب شد از 
بابل به مشهد بکوچیم. مطلبی درباره اقدامات خلاف قانون فردی سرمایه دار و با نفوذ در 
بابل نوشته و به دفتر نشریه »داد« فرستاده بودم و آنان نیز کامل منتشر کرده بودند. این 
افشاگری علیه آن سرمایه دار موجب بیرون رفتنم از زادگاه شد. پس از انتشار مطلب، آن 

فرد بانفوذ به افراد خود دستور داده بود مرا سربه نیست کنند.

فضای بسیار بدی در مطبوعات آن زمان بود، به گونه ای که برخی می خواستند 
نشریه فرمان را از دستم بگیرند. این کشــاکش تا مرحله ای پیش رفت که در 
روزنامه ای دیگر علیه  من مطلبی درج کردند اما نتوانستند برنامه خود را پیش 
ببرند، زیرا  در آن زمان آقای شاهنده به خوبی مرا می شناخت و پاسخ آنان را 

داد تا من همچنان در عرصه رسانه فعالیت کنم.

از دیگر رخدادهای ویژه کــه در عمر دراز روزنامه نــگاری، برایم پدید آمد، 
رویارویی با وابســتگان حزب توده بود. آنها مرا به قتــل تهدید کرده و پیام 
رسانده بودند آرشیو روزنامه هایم را نابود می کنند. اینگونه تهدیدها البته از 
ســوی نزدیکان برخی احزاب دیگر هم به دلیل همراهی نکردن با آنها صورت 
می گرفت. برخی گروه ها همچنین در جریان درگیری های ســال های نخست 

پس از انقلاب، آرشیو بزرگ مطبوعاتی ام را سرانجام نابود کردند.


